
 صدا

 صورت در راه

 
 

 

 

 

 
 صفحۀ یک



 صدا

 صورت در راه

 
 

 

 

 

 
 صفحۀ دو



راه      اثیر در  

 این سوی      

 و آن سوی

 
 

 

 
 شهریار بیگی



 

 

 شناسنامۀ کتاب

 

 بیگی / شهریار  

 اثیر هم راه اثیر در راه

 تهران نشر نیک آیین

یک هزار و سیصد و هفتا د و هشت   

 یک صد و هفتا د و شش صفحه

ی سده چهاردهمشعر پارس  

   نوبت چاپ اول پاییزیک هزار و سیصد و هفتا د و هشت 

  جاپ فرشیوه

www.beygi.net 
 

 صفحۀ چهار

http://www.beygi.net/
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 صفحۀ شش



 

 دفتر اول

 
 

 

 

 

 

هستی به دیباجۀ  

  گاه شمار حیات



 
 

 
 

 

 

 
 

 صفحۀ هشت



 یک

 

دریا بر رویبارد  میباران   

بارد بر همه جا باران می  

 

آب ت هزار سالۀبر صور  

هما بر صورت هزار سالۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نه



 دو

 

دریغ بی محبت  

 شور

دیدار و انگیزۀ  

 

تو را ببینم م كه بازامیدوار  

تو را بشنوم صدای امیدوارم كه باز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ ده



 سه

 

 از پای افتادگی

 زمانه

 

زمین آن سوی  

آسمان آن سوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ یازده



 چها ر

 

ماورأدر حیطۀ   

یدر همه سو  

یدر همه جا  

 

 همچون هست

 هست 

 همچون نیست

 نیست

 نبود

 

 

 

 

 

دهدوازصفحۀ   



 پنج

 

 در یك روز 

آییم دنیا میبه   

 

 به یك چشم 

بینند ما را نمی  

 به یك گونه

نگرنند به ما نمی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سیزده



 شش

 

سبب بی  

علت بی دلیل و بی  

 

من نشسته است در روبروی  

نگرد و به من می  

بیند مرا می هر از گاهی  

همچون من ر از گاهیه  

شود دیده نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهارده



 هفت

 

 وآبادانی زمین

مو پسر آد  

 

 و انسان

 و رویای در بیداری

 رویای در واقعیت

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پانزده



 هشت

 

 یك خانه

 یك كوچه

 یك خیابان

 یك شهر

 

 یك صد سال انتظار

 یك صد سال تنهایی

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شانزده



 نه

 

و همگان را كه همه چیز و دایره ای  

داده است در خود جای  

 تو

 و من 

عالم و همۀ  

 

هستند كه در این سوی آنانی همۀ  

كه از همه سوی گذشتند  آنانی همۀ  

 

 

 

 

 

 

دهفصفحۀ ه  



 ده

 

دیگر به زبانی  

دیگر و با زبانی  

گوید سخن می  

 

 با گوش جان

شنود می  

  با گوش جان

پذیرد می  

شود پذیرا می  

 

 

 

 

 

 صفحۀ هیجده



 یازده

 

 بازگشتم

زمان از پیشینۀ  

خویشتن از پیشینۀ  

آنكه خود را باز بشناسم بی  

به یاد بیاورم راآنكه خود  بی  

 

 و حضور حاضر یك باور

یك باور بارور  و هستی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نوزده



 دوازده

 

در این تنهایی و  

 هست و نیست 

نگرد می خویش را  

 

 هم هست

 هم نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست



 سیزده

 

ل آرامشاص  

ل رضااص  

ل آسودناص  

اقتداراصل   

 

 هفت صورت متبسم

لبخند هفت  

 بر هفت لب 

ت ناپیدابر هفت صور  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و یک



 چهارده

 

 و مردم

بردند هجوم می من به تنهاییهمواره   

ربودند می خویش از تنهاییپیوسته مرا   

 

 مردم

پنداشتند كه مرا به هیچ می  

  مردم

گرفتند باز می از هیچ كه مرا  

 باز می جستند

 

 

 

 

 

دوصفحۀ بیست و                                              



 پانزده

 

 ایستاد

 خیره شد

 دیگر هیچ نگفت

 

 آیینۀ تهی

 فاصلۀ خالی

اش و بیداری  

 نه

بودن پایدار این نیز  

 

 

 

 

 

سهصفحۀ بیست و   



 شانزده

 

آید  نمی به یاد او دیگر چیزی  

آورد به خاطر نمیرا  دیگر چیزی  

 

دارد پرده بر میعاقبت از این راز  چه كسی  

ماند باقی می محرم این راز عاقبت چه كسی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و چها ر



 هفده

 

 و آزادی

آزاده مقبرۀ  شاعرانو   

 جوان

 

 و نام او

شود دیده نمی آن سنگ كه بر روی  

 و نام آن

ماند كه به آن نام نمی  

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ بیست و   



 هیجده

 

من دعای  

 مساعد حال من نبود

گذراندم می چند هزار ساله را شبی  

 

 هزار بار

خود تكرار كردمنام خود را با   

مكه هنوز زنده ا هزار بار با خود گفتم  

 نه

 هنوز نمرده ام

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و شش



 نوزده

 

خوانند می گاه مرا به خود  

گذارنند وا می گاه مرا به حال خود  

كنند رها میبه حال خود    

 

 در

 و دیوار

 و كف اتاق

 سقف

 و پنجره

 و هستی انتظار

 

 

 

 

 

      هفتصفحۀ بیست و                                     



 بیست

 

 او

نشسته بود به انتظار من  

 و من

نشسته بودم به انتظار او  

 

 از خویش بریده بودم

نرسیده بودم به هیچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

شتصفحۀ بیست و ه  



 بیست و یک

 

 و برف

صدا بارید بی  

سبز و ردای  

سپید شد قرمز اطراف و زردردای   

 

 همچون ردای سپید

ت ماقام و بر قد  

 همچون ردای سپید

 بر قد و قامت ماه

 

 

 

 

 

 صفحۀ بیست و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی



 

 

 دفتر دوم
 

 

 

 

 

 

 

 

محال به هستی  

   حقیقت پنهان                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ سی و دو   



 یک

 

 نه

نگوییم كه دیگر چیزی بهتر است  

 

كدام افق روی به روی راستی  

ایستاده ایم ی به كدام سویرو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و سه



 دو

 

آنكه بدانیم بی  

كنیم زندگی می  

 به زندگی

امیدواریم به زنده بودن  

 

دور از باور به شاید عمیق و گونه ای  

شاید عمیق گونه ای  

این باوربه گونه ای همچون   

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ سی و   



 سه

 

حكیمانه گفتارهایی  

آن را واژه به واژۀ  

یابد در می مه چیز آن راه  

 

 قضاوت بر آن 

نبود مسئولیت ما در حیطۀ  

 محصول این قضاوت

نبود و پایدار یهرگز باق  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و پنج



 چها ر

 

گشایم چشم می  

كنم به تو نگاه می  

شود آغاز میاین گونه  و امروز  

 

اكنون گاه  و   

حال هنگام  و   

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ سی و   



 پنج

 

 و نقش آدم

 

حیات قیو با  

روزها و باقی ماندۀ  

هاوشب  

 ساعتها

 و ثانیه ها

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هفت



 شش

 

در هر سوی هر یك  

 هر یك در هر كنار

 

مانند می خویشبه گونۀ   

هیچ نمی ماند كه به به گونه ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ سی و هشت



 هفت

 

 در زیر نور ماه

 بر تارك تاك خانه ها

رفتند  می  

آمدند و باز می  

به هر سوی یشان رامنقارها  

كوبیدند طرف میبه هر   

هر چیزی از هر كس و گویی  

خواستند پیوسته چیزی می  

جستند پیوسته چیزی می  

 

 شاید باید همواره این گونه بود

خواست ره چیزیشاید باید هموا  

 

درا به دنبال بو خواستگاهی  

 

  و هشت یس ۀصفح                                          



 هشت

شنوم  دوباره می و رات  

آورم به زبان نمیاگرچه آن را    

فهمم اما تو را می  

 

تنها نگاه كرد گاه باید  

 و رفت 

دیدتنها  گاه باید  

 تنها به دیدن بسنده كرد

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل 



 نه

 

 هنوز هستی

این حضور هنوز هستی  

 هستی این باور هستی

 

 حاضر مطلقی

 در همه سوی هستی

 

 

 

 

 

 

 

 

یک صفحۀ چهل و  



 ده

 

 هرچند تولد و به دنیا آمدن ما

قضاوت است خود نوعی  

 اما ضرورت باور آن 

رسد ر نمیهیچ به نظهیچ گاه   

 

آیند  كه همه به دنیا میچگونه است  راستی  

که همه از دنیا می روندچگونه است  راستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و دو



 یازده

 

كه گذشت و لحظه ای  

 

توانم آن را بنویسم نمی  

توانم آن را بر زبان بیاورم نمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ چهل و   



 دوازده

 

نجات بخشیده استكه او را  جادویی  

بازستانده است از او كه روح او را و جادوگری  

بخشیده است به دیگری  

 

دارد همه را دوست می چون او  

با همگان دوست شده است چون او  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ چهل و   



 سیزده

 

 روز خوش

دنن می آوربه زبا  

دنگوی می شادباش این گونه آغاز هفته را  

 نه

چراپرسند  هیچ نمی  

نامیده اندهفت روز هفته را چرا    

 

گویند یچ نمیچرا ه  

 چرا دیگرهیچ به زبان نمی آورند

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ چهل و                                              



 چهارده

 

حاضر  معنیدر این جا   

است امل آنو ک اصل غالب  

 

حضور ورطۀ  

که تو را ست مفهومی  

 هیچ به هیچ کجا نمی برد

رساند تو را به هیچ كجا نمی  

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ چهل و   



 پانزده

 

 و فردا 

 در میانۀ راه 

شود  جوانۀ سبزی میزمین  در فردای  

آسمان ه آبی سادۀكه باز ب  

گرداند روی بر میگسترش آن   

 

رویداز شانه هایش می   

ایش یا از پاه  

 نمیدانم 

آن از صورت سادۀ اما  

 صورت سادۀ خویش را می یابد

 

 

 

 

هفتصفحۀ چهل و   



 شانزده

 

كند  نگاه می  

گذرد و می  

 

 به دنبال ناپیدا 

رود  می  

شود ناپدید می  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ چهل و هشت



 هفده

 

كند  سكوت می  

پردازد  نمیبه كند و كاو در آن   

 

دیگرگون است  پدیده ایشك  بی  

دیگر  انیبه زب  

  هر كس و گفتۀبه زعم 

 منحصر به فرد

 مهیا 

آن شخص  و مخصوص برای  

 منسوب به شخص آن شاهد است

 

 

 

 

 

نهصفحۀ چهل و                                                



 هیجده

 

 و زمین 

كبود از خا همچون گرده ای  

عمیق در هستی اقیانوسی  

انتها  بیو   

 

 و من

 همچون نیست 

منبود  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه



 نوزده

 

 مرگ او 

ها بودرنگمرگ همۀ   

 

شد بعد از آن روز پیدا  

 اما روز دیگر روز نبود

 شب پدید آمد بعد از آن

كه آن نیزآه و امان   

نرساند یدیگر به روز هرگز آن را  

 

 

 

 

 

 

 

و یک صفحۀ پنجاه  



 بیست

 

 همه نشسته بودند 

خویشتن  برایو با این نشست    

 و دیگران

خریدند هستی و آبرو میر و حضو  

 

احترامچرا آبرو و  راستی  

آوردند به یاد نمیخویش را  عزت  

چرا راستی  

حیات و حضور   

از یاد برده بودند خویش را هستی  

 

 

 

 

 

دوصفحۀ پنجاه و                                               



 بیست و یک

 

 عاقبت خلاص شد 

 خلاص شدم 

 

 جان رفته

انده باز نم من    

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ پنجاه و   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و چهار 



 

 دفتر سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 به باطن فهم

 هستی آگاهی

     و سرور         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ پنجاه و شش   



 یک

 

 در خواب 

كه رفته است  دید  

 

 چشم به راه 

  ماند

شد عین راه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هفت



 دو

 

 متفاوت هستند

 نه

كنند یدرنگ نم  

 و روز

 و سال 

 و ماه هم

  

 و ما 

 و ماه 

 و راه هم

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و هشت



 سه

 

یابد دست میعاقبت به حقیقت   

 

 با این همه چیز 

 یا هیچ چیز

رسد می معنیبه  عاقبتآیا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ پنجاه و نه



 چها ر

 

رها گشته استاز بند رسته   

 

هست هم به معنی  

ر ستحضو هم به معنی  

 هم به معنی آگاهی

ست سرور هم به معنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت



 پنج

 

بارید  برف می  

 و هوا سرد بود 

گرم بود  آن و واژه به واژۀ  

كرد مرا گرم می  

 

بارید كه در سرما نمی و برفی  

كه دیگر سرما نبود و سرمایی  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و یک



 شش

 

شته استاز شب گذ پاسی  

ام گرفته اندو همه چیز و همگان آر  

 

را می شنوم باد  

 می وزد

گذرد  می   

حیات هم  روزهای و  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و دو



 هفت

 

 و بركت زمین 

 گوئیا به انتها رسیده است 

 نگاه كن 

اندوزند در خاك می راتنها طلا و طمع   

 

 بذر رشد و حیات را 

  که به دور انداختند چگونه شد

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ شصت و   



 هشت

 

حضور توست  بودن تو  

شود  حمل میكه در ما   

 

 بودن تو حضور توست 

ما را  كه چهرۀ  

شناسد باز میما  از چهرۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ شصت و   



 نه

 

ادامه دارد و تا این زندگی  

دهیم ادامه می   

 

ادامه دارد  و تا این زندگی  

رویم میدر این راه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و پنج



 ده

 

منزل گزیده اندوی در این سبهترین آنان   

 

 به آیین باستان

 به مهر 

 به مهرورزی

 به آنچه مهمترین ست رسیده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و شش



 یازده

 

 به شتاب

دگرد به دنبال خود می  

 

یابد باز مینه خود را   

دارد دست بر مینه از این شتاب و اضطراب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ شصت و هفت



 دوازده

 

 یک آسمان

 یک زمین

نهیک خا  

 یک درخت

 یک حیاط خلوت

 یک حوض کوچک آبی رنگ

 یک ماهی قرمز رنگ و کوچک

 

  و او

 که هر هفتای آنان را می دید

  ه با هر هفتای آنان زندگی می کردک و او

 

 

 

 صفحۀ شصت و هشت



 سیزده

 

كه دریافتند كه او  وقتی  

 دیگری را به قتل رسانده است

به قتل رساندند نیز او را  

 

 هیچ كس 

به آنان باز نگرداندآنان را  ندۀجان ز  

آنان را  هیچ كس جان ستاندۀ  

آنان باز نبخشید هیچ کدام از به  

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ شصت و   



 چهارده

 

 و در حضور این حضور حاضر شدند

 در گورستان

 همه با هم

 

 همه

 هم بودند 

 هم نبودند 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد



 پانزده

 

 و سكوت

 

 سکون

هزار ساله و خاموشی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و یک



 شانزده

 

 جنون

 طالع اقبال 

 معرفت مشعوف 

 هستی

 و حیات

 

خواند  به خود میتو را نیز   

دارد مشغول میتو را نیز به خویش   

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ هفتاد و   



 هفده

 

 و آن

تقلید از حقیقت گستردۀ آن استدیگر  به عبارتی  

 

 به مقیاس وسیع

  آن به اشكال گوناگون

ده استگسترده و سا  

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ هفتاد و   



 هیجده

 

 ورد

 و دعا 

یباستان و هفت نوشتۀ  

 

 نذر و نیاز و نیرنگ

 تو 

 و من

 و او

 و همگان

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و چهار



 نوزده

 

 امشب هم نیامد

 

 و او 

 آن را تجربه كرد

 و او

  تجربه کردنبود آن را 

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هفتاد و   



 بیست

 

 

 در همه جا 

  در همه وقت

و بودا در پی  

 در پی آن بود

 

رسیدمی نه به او   

 نه دیگر

یافتم می زمان آن را   

 

 

 

 

 

ششصفحۀ هفتاد و   



 بیست و یک

 

 در خیابان 

به چشم می كشیدند  سرمه  

شد آغاز میاین گونه  و امروز ایشان  

 

چه  یعنیراه   

 چاه به چه ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هفتاد و هفت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هشتصفحۀ هفتاد و   



 

 

 دفتر چهارم
 

 

 

 

 

 

 

    به همگان

 به گوش دل 

  به درك جان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد



 یک

 

حیات در مهلكۀ  

 در این واقعیت 

 در این بیداد

 روز را به شب 

رساند میشب را به روز   

 

باز  با چشمانی  

شنوا هاییبا گوش  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و یک



 دو

 

بنشین برسر این جوی  

 و از آن 

برگیرآب  ای جرعه  

 و بنوش 

 

 به مرور زمان 

می رود نیز این جوی  

آن نیز به مرور زمان  

 همه چیزمی گذرد

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و دو



 سه

 

گیرد در بر میخود را  هستی  

اندیشد به خود میخود  هستی و به  

 

نهایت تفاهمو   

حد اهم بیتفو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و سه



 چها ر

 

 از همین سراینده

یافته استانتشار   

 

گوید كه میاز همین سراینده   

شنود می  

بیند می  

چشد می  

جوید  می  

كند و لمس می  

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و چهار



 پنج

 

آورم به یاد میدیروز راهنوز   

 

 امروز نیز گذشت

 دیروز شد 

امروز نیز فردای  

 همچون دیروز شد

 

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ هشتاد و   



 شش

 

كه سالم است این بار نیز گفت   

آن قدر مریض نیست ییعن  

 كه خود را مریض بنامد

 

 چرا در این حال

شناسد او را باز نمی  

به او چگونه است كه  

یابد دست نمیبه حس او   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و شش



 هفت

 

 دیر وقت است

از شب گذشته است  پاسی  

است تنها گوئیا مردی  

 این را دیگران

گویند می در بارۀ او  

 

از این جنس و حرف هایی  

نیستند كه شنیدنیدیگر  حرف هایی و  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و هفت



 هشت

 

 خواب بود

 به او 

  كرد نگاه می

 و لحظه ها را 

 به انتظار می شمرد

 

 نه

 این بار

 دیگر بیدار نخواهد شد

 

 

 

 

 

تشصفحۀ هشتاد و ه  



 نه

 

 و او بند از بند

احوال خود گشود تار از پود   

 و از تعبیر و حرف و حدیث خارج شد

 

 آموخته بود

 خود را یافته بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ هشتاد و نه



 ده

 

 در آن روز

برهنه پابرهنه و پای  

زد در هر سوی و هر طرف پرسه می  

و هر طرف به هر سوی  

زد وار سر میدیوانه   

 

ورزید عشق می  

داشت ارزانی میو به همگان   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود



 یازده

 

خاك موعۀو مج  

سنگها و سنگچینهامجموعۀ و   

ها خانه  مجموعۀ  

 و منزلها

مانده  مجموعۀ سنگ نوشته های بر جای  

 در همه جا

 

ها آدم و مجموعۀ  

 شهرها 

 روستاها

كشورها همۀ مجموع  

 

 

 

 صفحۀ نود و یک



 دوازده

 

بود در همه سویپاك او  قبلۀ  

 در همه سوی

 او را به سجده برده بود 

 

ستیبه بركت ه  

كرد آن را تجربه می  

 حضور داشت

دحاضر بو  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و دو



 سیزده

 

 از خانه بیرون آمد

به همه جا سر كشیدو به دنبال خویش   

 به هر كجا كه رسید

منزل گزیده بود درآن جا دیگری  

 

كه كوبیدرا  در هر منزلی  

به روی او نگشوددر  یهیچ كس  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ نود و                                                



 چهارده

 

مروز برف باریدا  

 می دانم كه می گویی

نبود كه اتفاق تازه ای  

 

از بارش آن ضیبع  

بر خود لرزیدند در سرما   

ر خوردندس   آن بعضی بر روی  

هیچ ندیدند هیچ نگفتند بعضی  

 هیچ نشنیدند

گرم خویش بعضی در خانه های  

 همچون دیگر روزها 

نچشیدند هیچ سوز  سرما را  

 

 

 

چهارصفحۀ نود و   



 پانزده

 

شکستدیروز   

 فرو ریخت

باز نیافتخویش را نیز  تكۀ تكه  

 

 بلی 

فراموش گشت او نیز   

فراموش شدآن نیز   

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و پنج



 شانزده

 

 نو شدن

 نو گفتن

آییم میكه به دنیا  وقتی  

گوییم وقتی كه سخن می  

 می شنویم

 

 و آنگاه که دیگر هیچ نمی شنویم 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و شش



 هفده

 

خود را گانۀباور ی  

سپارد میبه این حضور یگانه   

گیرد میهمه چیز را به خدمت   

كند  می به همه چیز و همگان خدمت  

 

واسطه حضوری بی  

و همگان داردبا همه چیز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ نود و هفت



 هیجده

 

 و هستی  آدم

 و هستی  بودن

 

 برزخ ناخواسته

 دوزخ

 بهشت

 پردیس عالم

 

 

 

 

 

 

صفحۀ نود و هشت     



دهنوز  

گوید چیزی نمیاز دیشب   

كه بگوید یعنی هیچ ندارد  

 

دیگربود هایهمچون شب  

به هیچ كس نگفتهیچ كس هیچ   

از این شب هیچ كس هیچ حرفی  

نیز هیچ به میان نیاورد  دیگر از شب های  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهنود و  ۀصفح                                                 



 بیست

 

 روز خوش

 گفت

 و نشست

همگان را و اسامی  

صدا زدبلند  به صداییك به یك   

 

خویش شنید هر كس به گونۀ  

خویش هر كس به گونۀ  

 به او پاسخ گفت

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد



 بیست و یک

 

رسیدن و كوشش برای  

 

چگونه است راستی  

همه چیز را فهمیده اندكه همگان   

 چگونه است

گذاشته اند به یادگارهمگان  برایكه همه چیز را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یک



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و دو



 

 

 دفتر پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

       به شور رفتن

عالم گستردۀ پهنای  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رچصفحۀ صد و   



 یک

 

 گم شده است

 دیگر هیچ نمی گوید

 نمی بیند

 نمی شنود

 

 گوش

 چشم 

 دهان خود را نیز نمی یابد

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنچ



 دو

 

ندارد هیچ پروایی  

 

است لاابالی  

هیچ نقشی  بی  

 بی هیچ صورتی شاید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شش



 سه

 

هام نداردو ایهام و اب  

 خالص

 عریان

واسطه است و بی  

 

 همچون همراهان

 همراه

 همچون خویش

باقی مانده است یكتا  

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفت



 چهار 

 

ماند می به هیچ  

ماند یا به هیچ نمی  

 

 هیچ است

 یا هیچ نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هشت



 پنج

 

اتفاق افتاد دیروز به یك باره  

 همه ساكت شدند

 و در سكوت

 به یكدیگر نگریستند

 

هیچ ندیدندهیچ یك   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و نه



 شش

 

 مهربان بود

به او زندگی  

 این گونه یاد داده بود

 

از او  زندگی  

خواست می این گونه  

 

 

 

 

 

 

 

 

هدصفحۀ صد و   



 هفت

 

 خلاص كن مرا

كرد  تكرار میته آن را پیوس  

 

خندید می  

 اما شادمان نبود

كرد گریه میدر دل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و یازده



 هشت

 

 و او 

را در هم ریخت باغچهدلیل  بی  

 خانه را سراسر ویران كرد

 

 یك دنیا خاك

گذاشت بر جاییك بغل گل پژمرده   

 

 

 

 

 

 

 

 

دوازدهصفحۀ صد و   



 نه

 

 عشق بیاموز

 مهر بورز

ت نیكوی پاسخ گویبه این دعو  

 

 آبرو 

 و مكنت

بخشد تو را و حشمت می  

شو  تو را دریا  

خماه ر    

كند می تو را آفتاب روی  

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سیزده



 ده

 

عام به معنی  

آن و گستردۀ  

 همه جاگیر

و هر كاشانه است در هر سوی  

 

كند یتو را خوشبین م از آن رویبه فردا   

نو كه آغازی  

ستا یدیگربرای آغاز  آغازی  

 

 

 

 

 

 

 

دهچهارصفحۀ صد و   



 یازده

  

گوید میهیچ نچرا   

شنود میهیچ ن چرا  

 

 نه

 نه از خود پرسید

یگربار شنید دنه از خود   

 

 

 

 

 

 

 

انزدهپصفحۀ صد و   



 دوازده

 

متفاوت داشتند هاییكه رنگی هايو گل  

نداشتند یهیچ رنگكه هیچ یك  هاییو گل  

 

كه گل بودند هاییو گل  

دادند یگل م و بوی  

نبودندهایی كه گل گل و  

دور بودند از طبیعت خود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شانزده



 سیزده

 

 به یك باره

 خود را به یاد آورد

 

 به دور از همه چیز بود

 از همه چیز به دور بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفده



 چهارده

 

 و گذشته

 

 و فردا

آخرین و فردای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هیجده



 پانزده

 

دخواندعا می   

گفت ورد می  

سرایید یا سروده ای دیگر را باز می  

 

و خوش صدابلند   

خشكوتاه و آرام ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و نوزده   



 شانزده

 

 در بند زمان نبود

 

شدنخواست متولد  كه خود می یبه همان صورت  

 به همان صورت

 حضور

او را با خود برد هستی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست



 هفده

 

ستممن تذكره نویس نی  

یابم آن را میخویش نه در   

باز می یابم دیگر انسانی نه در خویشتن او  

 

 نزدیك شو

ترنزدیك  

شودندوباره واقع  آن حادثۀ دردناک تا  

دهددوباره روی ن  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و یک



 هیجده

 

 كه بود

 كیست

 

 با خود

گفت می  

 از خود می پرسید

كرد تكرار میبا خود   

 

 

 

 

 

 

دوو  صفحۀ صد و بیست  



 نوزده

 

 زنده مانده است

 شادمانه

كنند زندگی میشادمان   

 

ستاگزار سپاس  

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و بیست و   



 بیست

 

 به هنگام خواب

یریا به هنگام بیدا  

 

بیند  رویا میدوباره   

بیند در واقعیت این رویا هیچ نمیدوباره   

 

 

 

 

 

 

 

 

بیست و چهار صد و صفحۀ  



 بیست و یک

 

رود یم  

ابدیت یی در رورو  

صورت خاك ی در رویرو  

 

بر همه چیز و همگانچشم فرو بسته   

گریان ما و چشم هایچشم فرو بسته بر صورت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و پنج  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و بیست و شش    



 

 

 دفتر ششم
 

 

 

 

 

 

 

 به ظاهر و نهان 

    آشكار و پنهان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و هشت



 یک

 

دندان فقط می  

دنگریه نكرده بوكه این بار   

 

بود كه افتاده بود فاقیات  

رنگ این برهوت آبیزیر   

قبریدر برابر سنگ   

 به ظاهر قشنگ

كرد پنهان میكه او را   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و بیست و نه



 دو

 

 دقت و صرف وقت

را فرصت بیشتری  

طلبد برای همگان می  

 

شایداز این روست كه او   

برای همگان را مهر و دوستی  

وردارمغان می آ این صورت به به  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی



 سه

 

عاقبت پایان یافتو عمر   

عاقبت پایان یافتیم و ما  

 

و توان یكدیگر پیوسته اندیشیدیم به تاب  

 دست در دست

گاه دست یكدیگر را رها نكردیمهیچ  

در آن روز حتی  

 كه دست یكدیگر را

 با دست یكدیگر

مدر خاك گذاشتی  

 

 

 

 

و یک صفحۀ صد و سی  



 چها ر

 

 دیروز صبح

ممن از خواب برخاست  

 اما او نه 

 

 دیروز صبح

 من بیدار شدم

 اما او

 انگار خفته بود

 

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و سی و   



 پنج

 

 و او 

 وهمه چیز

 

مانند به گذشته می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و سی و   



 شش

 

را دزدیدم امروز قرص نانی  

را قرص نانی  

دیدن آن سرافرازبودمكه از دز  

 

آن را نخوردم به تنهایی  

خویش نبریدم   برایاز آن را  ای حتی تکه  

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و سی و   



هفت   

 

آمدند تك تك می  

كردند لحظه ای درنگ می  

رفتند و بعد می  

 می گریختند

 

ایشان هفته در هستین  

 مرگ كمین كرده بود

 

 

 

 

 

 

پنجصفحۀ صد و سی و   



 هشت

 

 هم ساده

 و هم پیچیده است

 

ما بی گفت و گوی  

تر از آن هم ساده  

 از آن هم

 پیچیده تر است

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و سی و   



  نه

 

دهد میعشق تن به قضای   

نهد پای در حضوری عاشقانه می  

 

فارغ از داشتنسرخوش از بودن و   

شود میدیوانه  عاشقیعشق و  دیوانۀ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هفت



 ده

 

و دوست داشتنیزیبا و كوچك   

رود به هر سوی میسبك سر   

 

خواند بزرگ نمیهیچ كس را   

شمارد كوچك نمیهیچ كس را   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و سی و هشت



 یازده

 

تنها یهمچون خلوت  

 

 وخود

 و هستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهصفحۀ صد و سی و   



 دوازده

 

آزارد چشمان او را می آسمان روشنی  

خواهد كه ببیند اگرچه می  

همچون تاریكی ا نورام  

دارد او را از دیدن باز می  

 

و نور راستی چگونه است كه تاریكی  

مانند به هم میاین چنین   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل



 سیزده

 

كه عاقبت و هیجانیو هراس   

 جان او را باز ستاند

 و آرامش و اطمینانی

ردنیز از او می گی كه عاقبت جان دیگری را  

 

 به یك معنی رسیده اند

 به یک معنی هیچ نرسیده اند

ه اندماندباز   

 

 

 

 

 

 

یکصفحۀ صد و چهل و   



 چهارده

 

به كه بخشیدندرا  جان گرفته شدۀ او  

 كه آن را

 جان او را

باز ستاندنداز او   

 

  هیچ کس نمی داند

 

 

  

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و دو



 پانزده

 

آغاز شداین گونه   

 درست به مانند یك رویا

 

پایان یافتاین گونه   

 رفت

 درست به مانند او

رویابه مانند   

 

 

 

 

 

 

 

چهل و سه صفحۀ صد و  



 شانزده

 

آورد روی میروشن  به بیانی  

رسد و روشن میساده  به بیانی  

 

در پیش بود پیوستهپیش از این   

رفتن از این بودن و گذشت  

بودنهیچ   

 هیچ نشد

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و چهار



 هفده

 

نتیجه مانده است بی  

به انجام رسانده استآنچه را كه  همۀ  

 

 آگاهی

 چقدر خوب است

ی چطورناآگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و پنج



 هیجده

 

ماند می  

نگرد یو به خود م  

 

 نه

ماند نمیبه هیچ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و چهل و   



 نوزده

 

 هم راه نبودند

 به دو راه رفته بودند

 

 هر دو راه

آخر به یك راه رسید  

 عاقبت هم راه شدند

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هفت



 بیست

 

بان بیاورمبه ز آن راقبل از آن كه   

آن را چندین و چند بار نوشت بر صفحۀ سفیدی  

 

كه آن را از یاد ببردنبود  چیزی  

كه هرگز اجازه نیافتخویش خویشتن همچون   

بگذارد نامی را بر آن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و هشت



 بیست و یک

 

آید باز نمی و این دم گذرا  

آورند باز كه دم نمیآنگاه   

 

نیست از آن دم بازدمی  

 كه از آغاز نشد آغاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و چهل و نه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه    



 

 

 دفتر هفتم
 

 

 

 

 

 

 

 

 به هستی معنی

    باور و ایمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و دو   



 یک

 

گویند می شادباشهنوز به همدیگر   

 

كه حضور خویش را یافتندبود  در یك چنین روزی  

خویش   كه قوم و خویش  بود  ر یك چنین روزید

 خویش را دریافتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و سه



 دو

 

بود پسر بچۀ كوچكیبه مانند  و او  

خویش كه به دنبال سایۀ  

رفت به آن سوی می از این سوی  

 

بود پسر بچۀ كوچكیبه مانند  و او  

كه بی تاب قاصدكی شبیه بود كه به  

رفت خویش می به دنبال سرنوشت  

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و پنجاه و چهار    



 سه

 

هستیمهر چند به ظاهر   

 اما انگار نیستیم

 

كه خود می گوییبه همان گونه  باری  

كنم تصدیق میكه من و به همان صورت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و پنج



 چها ر

 

اكنون گویی  

بر هم خورده استچیز تعادل همه   

 

 نه

این گونه بوداز آغاز   

 همواره همچون پایان

این گونه بود   یهمواره همچون پایان  

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و پنجاه و   



 پنج

 

نگرد به خود میدر برابر خود   

ماند می آویخته به دیوار روبرو به آیینۀ قدی بلند  

 

خندد او به آن می  

زند د میآن به او لبخن  

 

 

 

 

 

 

 

 

هفتصفحۀ صد و پنجاه و   



 شش

 

رسد دست می به بالا  

 

از این جا كهاست  چگونه  

كوچك هستند این گونه همه چیز اینك  

 چگونه است

ترنداز كوچك نیز كوچككه همگان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و هشت



هفت   

 

 به همین اندازه

 در لحظۀ آن

 

 در یك لحظه

آن در یک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و پنجاه و نه



 هشت

 

ترساند مرا می  

ترها كرده اسكه آن را  در همان جایی  

مانده است باقیبه همان شكل   

 

 ومرگ

 و او

 و مرگ

 و آن صورت پنهان

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت



 نه

 

نوان حسن ختام در پایان به ع  

تدیگر هیچ نگف  

 

ایت این رفتنغ  

را درنیافتغایت این مهم   

   عاقبت پرده از این راز نگشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و یک



 ده

 

گذرد  هم میاز آن بالا گوئیا روح حیات  

 همچون در همه جا

همه چیزدر  همچون  

در زمین مردمان  همۀ همگام با   

 

آن را توصیف كرده است ییبه زیبا  

خویش آرایش همیشگی با  

 كه ناموزون

و ناهماهنگ استنامشخص   

 

 

 

 

 

دوصفحۀ صد و شصت و   



 یازده

 

كه به سكوت نشستو یك گفتگو   

 در این سكوت

 

 و یك گفت و گو

گذشت سوی كه از همه  

  این صدا پی   در

 

 

 

 

 

 

 

 

سهصفحۀ صد و شصت و   



 دوازده

 

به اینجا آمدكه از آن پس  دانم می  

 

 بهانه مگیر

بیفروز چراغی  

را از خویش تاریكی  

 و همگان بستان

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارصفحۀ صد و شصت و   



 سیزده

 

آورند خود را دیگر به یاد نمی  

گویند خود نمیبه خود دیگر   

 

 تو 

 و او

را و آن  

دانند نمیاز خویش  جدای  

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و شصت و پنج



 چهارده

 

آن در پیپیوسته   

 بودم

 

 عاقبت آن را نیافتم

 عاقبت آن را ندیدم

 آن را در نیافتم

 آن را نفهمیدم

 

 

 

 

 

 

 

ششصفحۀ صد و شصت و    



 پانزده

 

 همگان را

كند ترغیب می ظواهر به اقامۀ  

 

شیرین استآن  هر چند تجربۀ  

است این متاع  تلخ  

آن كه تلخی  

ستپنهان  ها خ ترین تلخیتل به تلخی  

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و هفت    



 شانزده

 

 دیدم كه پر كشیدی

یرفت و به آن سوی  

 

كه در همان لحظه آغاز شد بود راهی  

گرفت كه در همان لحظه پایان میبود  یا راهی  

 

 

 

 

 

 

 

 

تشصفحۀ صد و شصت و ه  



 هفده

 

گوید هیچ نمی  

بخشد میبی دریغ   

 

كند انكار نمی  

 اعتقاد دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحۀ صد و شصت و نه   



 هیجده

 

 دیروز باران بارید

 همه چیز را خیس كرد

 اما نه همه كس را

 

 همه چیز را

همراه كردبا طبیعت خویش   

همهً این طبیعت رااما نه   

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد



 نوزده

 

دیگر به گونه ای  

 بودند

گشتند ر تبدیل میكه به گونه ای دیگ  

 

 همه چیز

 آشكار شده بود

 حضور

بود خود دلیل این مدعی  

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و یک



 بیست

 

 و پژواك صدا

 و سكوت سرشار 

 

ه سویهم و سوی  

 و جای همه جای

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و دو



 بیست و یک

 

 صفحهً آخر این دفتر نیز

نماند هرگز سفید باقی  

 در آن وقت

باز یافتمن را كه آ  

  

آن هنگام و   

 كه ان را دیدم

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و سه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و چهار 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و پنج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحۀ صد و هفتاد و شش


